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   مقدمه

شود كه خصلت ساختگي و ابداعي  به هر روايتي اطلاق مي ،ادبيات داستاني
اش برتري داشته باشد كه شامل قصه، رمانس، رمان،  تاريخي و واقعي ة آن بر جنب

 ،1367صادقي، ( هاست نوعي وابسته به آن بهآثاري است كه  ةكوتاه و هم داستان
كه شامل اصلي داستان را تشكيل  ؛داستاني شناخت عناصر ،در اين ميان .)43
آثار به عناصرداستاني  خيلي نويسندگان بزرگ نيز در .بسيار مهم است دهد مي

  . اند داشتهتوجه بسيار 
شروطه همزمان با نوين، از دوران م ةشيو  نويسي به در ايران تحول در داستان

نگري ملي بود  خودآيي و خويشتن تحولات اجتماعي آغاز گرديد و اين امر حاصل به
ترين خصوصياتش، انتقاد  كه مهم ،دنبال آن ادبيات نويني در ايران شكل گرفت كه به

نويسي  همين خاطر داستان  به و ؛از تمامي مظاهر تحجر سياسي و فرهنگي است
هاي ادبي  صدسال است كه بخشي از رويدادها و فعاليت يك نزديك به ،شيوه جديد به

  . دهد و اجتماعي كشور ما را شكل مي
اين «در . شهرت جهاني برسند اند به توانسته ،هدايت ؛نويسندگاني چون

 فراز و ؛نويسي در كشور ما شكل گرفت در زمينه داستانآثاري كه  ،مدت
، نويسندگان نخستين كرد كه ان ادعاتو دنبال داشت و مي را بهفراواني  هاي نشيب 

ولي  ؛اند كردهبرداري  ها كپي اي از آثار غربي طور ناشيانه بهرا بيشترين آثارشان 
كشورشان  و آداب و رسوم فرهنگ بر اساسدريافتند كه ايراني كم نويسندگان  كم

 ي هنرها  نويسان را در عرصه خيل داستان ،مشروطه ةبعد از دور .بنويسند  داستان
   )همان(» .كنيم كشور مشاهده مينويسندگي 

هاي ايراني از مشروطه تا  هاي در رمان داستان رعايت برخي از ويژگي
انقلاب اسلامي موجب گرديد تا نويسندگان اين اصول را به عنوان اسلوب مورد 
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نويسندگي  رفته رفته به صورت سبك  ،ها بعضي از اين ويژگي توجه قرار دهند؛
 ه؛م آموختمتقدكه نويسندگان متأخر از است،   گرفته  كشور قراردر  داستان و رمان

به  ،توان ميان مي  در اين اند، آثار پرداختهبه خلق  ،نويسي و براساس اسلوب داستان
 اسلامي نويسان پس از انقلاب سناپور از جمله رمان ،كرد حسين سناپور اشاره

در ه است، و لشيري آغاز كردگ هاي هوشنگ نويسي را از كلاس داستان يو ؛است
به  ها و سپس داستانك نوشتن  ابتدا به است،درس خوانده طبيعي   رشته منابع

نو   همشهري، زن، حيات هاي در روزنامهمدتي و  هنگاري روي آورد روزنامه
از مدتي  .است داشتههمكاري   كشور ديگر ي چند نشريههمزمان با  ؛شروع

نظارت  ،هاي مجلات گردون و كارنامه ستانگردآوري و چاپ دا هب ،عمرش را
توان  مي بوده است؛ وكودكان و نوجوانان  ةاش، دربار آغاز داستان نويسي هداشت
حاصل اين كه ، )ش1373( نيطولا و افسانه و شب )ش1369( پسران دهكدهبه 

 )ش1387(را در سال » غايب نيمه«اولين رمانش، وي  .، اشاره نموددوران است
عنوان بهترين رمان سال  به و ،شد مهرگان ةجايز ة، برنداين رمان. كرد منتشر

در مدت  ،طوري كه به ،هارمغان آورد  براي او جوايز مختلفي را به )ش1378(
 ،علت ارادت ويژه به استادش  وي به رفته است،چاپ  به زيربار  سال، شش يك

در سال احوالش  آثار ودر شناخت  »همخواني كاتبان«با عنوان كتابي را  ،گلشيري
  .ش انتشار داد1380
 همچنين و» باز با گارد«، »آيي ويران مي« توان به مي ،سناپورديگر آثار  از

كوتاه در ششمين دوره   برنده بهترين مجموعه داستان(»كلمات   تاريك   سمت«
، »نويسي داستان  جستار  ده«، »ها كاخ  تاريك  شمايل«، )گلشيري  هوشنگ ةجايز

» ي من مجموعه شعر سياهه« و» نويسي داستان جستار  داستان چهارجادوهاي «
آماده انتشار و  )ش1384(نيز از سال  »لب بر تيغ«رمان ديگرش به نام . نمود اشاره
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در مراكز  نويسي داستاندرس تدريس به  ،اكنون او هم .مجوز است منتظر دريافت
 ،و مدرن است )ئاليسمر( گرا هاي سناپور واقع سبك رمان .استمشغول  آموزشي

از جمله كه  ،است ،گلشيري  هوشنگ ،نويسي پيرو استاد خود  رمان ةدر زمين و
هاي  با درس ، ويبعد از انقلاب است مدرنِ موثرترين تئوريسين رمانِ

. دهدبرخي از نويسندگان جوان را به اين مسير سوق  توانسته ،نويسي خود داستان
 مورد بررسي و» غايب ةنيم«رداستاني در رمان تا عناص ،شده سعي ،در اين مقاله
   .گيرد تحليل قرار

   : خلاصه داستان
پدر  ،به نام سيندخت است كه در سن دو سالگي ،داستان درباره دخترياين 

ثريـا در يكـي از   . رود مادرش، ثريا به آمريكـا مـي  . شوند و مادرش از هم جدا مي
اقامت طول مدتي كه ثريا در ايران  در. شود كار مي هاي آمريكا مشغول به فروشگاه

هـا رفـت و آمـد خـانوادگي      با آن» الهي«يكي از دوستان شوهرش، به نام  داشت،
   .دارد

الهـي بـراي ادامـه    . رود گيرد و به آمريكا مي بعدها ثريا از شوهرش طلاق مي
هـم   كننـد و بـه   جا يكـديگر را ديـدار مـي    رود و در آن تحصيل خود به آمريكا مي

الهي به . گذارد را رسيدن به سيندخت مي شثريا شرط ازدواج. شوند د ميمن علاقه
بـه آمريكـا  بـه كـار      ،بـراي آوردن سـيندخت   را شگردد و تمام تلاش ايران برمي

 اتمـام تـا   ،الهـي . را عملـي كنـد   شخـود  ةنقش ـتـا   ،شود موفق نمي ،اما ؛گيرد مي
دخت در سـين در همـين زمـان   . كنـد  صـبر مـي   ،تحصيلات دانشگاهي سـيندخت 

از او درخواسـت ازدواج   ، فرهـاد، شـود  آشنا مـي  ،فرهاد، با پسري به نام ،دانشگاه
ازدواج تـن   ؛است كه تا وقتي مادرش را پيـدا نكنـد   مصممسيندخت  ، اماكند مي

بـين آن   سـرانجام،  ؛نيست پذيرفتنيبراي فرهاد  ،اين شرط سيندخت. دادنخواهد 
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اش  بعد از اتمام رابطـه  ،سيندخت. شوند يو از هم جدا م گيرد در مي مشاجره ،دو
بـه منـزل او رفـت و     ،و خيلي راحت برقرار كردبا استاد فيضيان ارتباط  ،با فرهاد

در جريـان  . دهـد  ديگر به اين كار ادامـه نمـي   ،كند كه با هشدارهاي الهي مي ،آمد
و جزء شورشيان  اعتراضات دانشجويي نسبت به غذاي سلف، فرهاد حضور دارد

يـك  فرهاد به كميته انضباطي برود و نتيجه آن شود تا  سبب مي امر همين و است
او بـه  ، دور از درس در طول اين مـدت . سال و شش ماه از تحصيل محروم شود

و از سـيندخت   ،تنهايي زندگي مي كنـد  ، بهاي اي اجاره دور از خانواده و در خانه
گـردد و   ان برمـي مـادر سـيندخت بـه ايـر     ،در همـان زمـان  . گيرد هم خبري نمي

تلفـن   ةشـمار  ،به نام فريبـرز ،تا اين كه دوست فرهاد. برد سيندخت را با خود مي
خواهد تا  زند و مي مادر فرهاد به او زنگ مي. دهد اش مي منزل فرهاد را به خانواده

هرچه زودتـر خـودش را    ،براي ديدار پدرش كه در بيمارستان بستري شده است
شـدن كـار    خواهد تا براي درست پدر از او مي. آيد ن ميفرهاد به بيمارستا. برساند

و  تا مشكلات را حل كند و به تحصيل ادامه دهدبرود  ييبه نزد آشنا، اش دانشگاه
فرهـاد   ،از همان لحظه. اش بود، انتخاب كند براي ازدواج هم هر كس مورد علاقه

  . گيرد تا براي پيدا كردن سيندخت به دانشگاه برود تصميم مي
تا اين كـه شـماره تلفـن     ،كند دانشگاه اخبار دقيقي درباره او دريافت نميدر 

كند و به او زنگ مي زند، سپس به منزلش مـي   فرح، دوست سيندخت را پيدا مي
 ؛به همراه مادرش به آمريكا رفتـه  ،ها پيش سيندخت فهمد كه مدت فرهاد مي. رود

 ،فـرح از طرف ديگـر  . و در آن جا با همكلاسي آمريكايي اش ازدواج كرده است
ولـي   گـردد،  مـي يكي از دانشجويان به نام بيـژن   ةعاشق و دلباخت ،نيز در دانشگاه

 يدانشـگاه هـم  با بسياري از دختـران   چرا كه اوندارد را بيژن قصد ازدواج با او 
شـود، او را در   وقتي بيژن بـا اصـرارهاي فـرح روبـرو مـي      در نتيجه ،ارتباط دارد
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 ،مانـد  در تهران مي ،تنها  بعد از جدايي با فرهادفرح  ؛رود ميكند و  خيابان رها مي
بـا همكـاري الهـي، سـيندخت و ثريـا       ،آخـر  سـر . گـردد  و به روستايشان بر نمي

، بـا  1379سـناپور،  (. رسـد  كنند و الهي هم به وصال ثريا مي همديگر را ديدار مي
  )تلخيص

ع؛ اصـلي و  ها بـه دو نـو   شخصيت انواعي دارد، معمولاً شخصيت: شخصيت
هـايي كـه سـياهي لشـكرند و      شـوند؛ عـلاوه بـر آن، شخصـيت     فرعي تقسيم مي

  .كنند در داستان و رمان وجود دارند آرايي مي صحنه

است و حضور او از  داستان اصلي شخصيت» سيندخت«، »غايب نيمه «در رمان 
محـور او و   كـل مـاجراي رمـان، حـولِ    . ابتدا تا انتهاي داستان قابـل توجـه اسـت   

سيندخت نمـاد زن تجـددطلب، اهـل زرق و بـرق ظـاهري       .چرخد اش مي ندگيز
كند به محض بروز اختلافـات بـا شـوهرش از     است، گويا در خيالات پوچ سير مي

ايران و آمريكا مهاجرت و با مردان ديگري ازدواج كرد و بعد از مدتي به ايـران بـر   
، فرهـاد  در ايـن رمـان   يفرع ـ ترين شخصيت مهم .كند گردد و با الهي ازدواج مي مي

نگر اسـت كـه تحـت     ي از مرد يك جانبهنماداست، فرهاد در اجتماع ايران معاصر 
كند تا اينكـه او را از   بازد و خلاف عرف اجتماعي رفتار مي تاثير محيط، خود را مي
فرح، مـادر و پـدر   : هايي مانند شخصيت ،و بعد از اوكنند،  دانشگاه موقتاً اخراج مي

 ن، الهي، پدر و مـادر فرهـاد و فرخنـده در درجـات بعـدي اهميـت      سيندخت، بيژ
 ؛اصـغرپور : ماننـد  كه در داستان حضور دارند افرادي ساير ؛اند هاي فرعي شخصيت
خواسـتگار   ،اسـتاد دانشـگاه، زهـره، عبـاس     ،مدير گروه بخش، فيضيان ،كربكنديان

 ؛ت هسـتند طور پيرزن و پيرمردي كه در طبقـه بـالاي منـزل سـيندخ     و همين ،فرح
ت آرايند و جـذابي  ها را مي لشكر هستند كه صحنه زمينه يا سياهي ي پسها شخصيت

  .كنند داستان را دو چندان مي
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 ،هـا  هاي شخصيت و از ويژگي ،توان نمود شخصيت بحث مفصلي مي ةدربار
  .كرداشاره  بودن آن توان به ايستايي و پويايي مي

: شـويم  هاي ايستا روبرو مـي  شخصيت با بسياري از ،ما» غايب  نيمه«در رمان 
زهره؛ پرستار بيمارستان است و در طول داستان تغيير چنداني در رفتار و افكار او 

مـردي مجـرد اسـت و اهـل خوشـي       ،فيضيان؛ استاد دانشـگاه . شود مشاهده نمي
كـه ازدواج   ،خواهر فرهاد ،فرخنده. وعشرت و با دانشجويان ارتباط نزديكي دارد

يك خواهر مهربان  ةنموناو  ؛استبيمارش پدر  فرهاد و احوالِ ةآيندنگران  ؛كرده
مـادر فـرح؛ او هـم    . كنـد  است كه تمام سعي خود را براي كمك بـه فرهـاد مـي   

هاي روسـتايي   مانند تمام زن ،اوشود،  در اين داستان محسوب مي شخصيتي ايستا
كه جـواب رد   اينكه دختر بايد هرچه زودتر ازدواج كند و از  ،بر اين عقيده است

  .مرد سالاري است ةترسد؛ زيرا جامع مي ،فرح را با پدرش در ميان بگذارد
 خـود   اي دلسوز و داراي عقايـد مخصـوص بـه    ه فرح؛ او هم نمونه عمهعم

كند،  اي كه فرح با او خداحافظي مي تا لحظه ،رمان  است، از ابتداي واردشدن او به
يـك شخصـيت    ؛ اوكنـيم  مشـاهده نمـي   چنـداني  اتو تغييـر در رفتار و كـردار ا 

  .ايستاست
خواستگار فرح است، او تصميم پـدرش را   كه، عباس رمان، شخصيت ديگر

نمونه پسرهايي از و  ؛پذيرد مي ،چون و چرا بي ،جمعه شب ، در برون براي قرار بله
داراي اسـت كـه   پدر فرح؛ پـدري  . گيرند ها تصميم مي است كه خانواده براي آن

 ،خواهـد  نميچيز ديگر و مردسالار كه جز خوشبختي دخترش را  ؛يافكاري قديم
و فضـاي دانشـگاه، خيلـي بـر      ؛داند كه فرح ديگر آن دختر قبلي نيسـت  ولي نمي

  . تأثير گذاشته است افكار دخترش
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هـاي   كـه جـزء شخصـيت   اشخاصي مانند سيندخت، فرح، ثريا و الهي البته، 
، »غايـب  نيمـه «در رمـان  . رونـد  بـه شـمار مـي   پويـا  شخصـيت   دان اصلي و فرعي

مانند كربكنديان،  ،قالبيهاي  به عنوان شخصيت ،كه سياهي لشكرندهاي  شخصيت
انضـباطي  و مـأمور كميتـه    ،گروه بخش معماري، زهره، پرستار بيمارسـتان  ،مدير

پيچيده  هاي قراردادي و قالبي و ساده و بحث ،ها شخصيت ةدانشگاه هستند دربار
تـوان   در اين مجال نيست مـي  ،موقعيت هر يك از آن، دارد و نماد اين هم وجود
تـوان در   هايي كه مي شخصيتبه طور مختصر اشاره كرد كه  ،در رمان نيمه غايب

؛ و خـواهر فرهـاد   ،فرخنـده : حساب آورد ها را قراردادي به آن» غايب نيمه «رمان 
كند تـا   نمياما خودش را درگير ماجراي ازدواج فرح  ،سوز است ه فرح، كه دلعم

خواسـتگارهايي اسـت    ةاو هم نمون ،عباس، خواستگار فرح. مقصر شناخته نشود
كنـد،   كنند و وقتي كـه فـرح پيشـنهاد او را رد مـي     سنت خانوادگي عمل مي كه به

كـار تـن داده    كه او هم بنا به نظر خـانواده بـه ايـن    مثل اين. كند اصرار زيادي نمي
هـاي قـديمي    بـه سـنت   بند پاياملاً سنتي و پدر فرح، پدري مرد سالار و ك. است

اين طرز فكر قديم در بين مردم رايج البته . است كه كسي نبايد با او مخالفت كند
كه همه ، مادر فرهاد، مادري صبور و دلسوز. چنان رواج دارد شده و در جامعه هم

  .كند هاي خود مي زندگي خود را وقف شوهر و بچه
به تمثيلي نمادين و نـوعي و قـالبي و قـراردادي    توان  ها را مي البته شخصيت

، افـرادي ماننـد سـيندخت    »غايب نيمه«هاي نوعي رمان  از شخصيتتقسيم نمود؛ 
است كه كارهاي غير عادي مثل كشيدن سيگار و ارتباط نزديك بـا فرهـاد انجـام    

 كنـد،  او تنها به اين دليل كه فرهاد او را در پيدا كردن مادرش ياري نمي. دهند مي
سيندخت از اين دوري بسار ناراحـت و  . خواهد ديگر با او رابطه داشته باشد نمي
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هاي عجيب و غريـب كـردن و    شود و كارش به سيگار كشيدن، آرايش افسرده مي
  . كشد ارتباط برقراركردن با فيضيان مي

 ،اش است كلاسي آمريكايي كار عجب ديگر او، رفتن به آمريكا و ازدواج با هم
محيط خانه قبلي برگردد و  خواهد ديگر به است كه نمي دانشجويانيمله فرهاد از ج

اش  گـي  هـاي خـانواده   خواهد كه به سـنت  او مي. ها در حال فرار است هميشه از آن
مانند  ،هر چه فرهادندخت يك تفاوت عمده با هم دارند؛ فرهاد و سي. بند نباشد پاي

و  يندخت رئاليسـت اسـت  آليسـت اسـت، س ـ   گرا و ايـده  سلف تاريخي خود آرمان
بـه  و دوست خانوادگي سـيندخت   داشتهكه در دانشگاه نفوذ زيادي  ،الهي. گرا واقع

 ،از زمان رفتن ثريا. كند نقش پدري مهربان را ايفا مي ،براي سيندخت ،رفته شمار مي
 ،هـاي ثريـا   كردن خواسـته  كرد تا با برآورده سعي مي الهي به آمريكا، ،مادر سيندخت

بـه ثريـا    وي از شرايط ثريـا، آوردن سـيندخت بـه آمريكـا بـود      ييك. رسدب ثريابه 
. او فـراهم كـرد   بـا  كم زمينـه را بـراي وصـال    و كم ،پيشنهاد كرد تا به ايران برگردد

بود كه با دانشجويان ارتبـاط   ها از ديگر شخصيتيكي از استادان دانشگاه  »فيضيان«
كرد، مجرد بود و خيلي زود  پا ميمراسم مهماني بر ،نزديكي داشت و در منزل خود

نقـش   ،مادر سيندخت در اين داستان نتوانسـت در . كرد با دخترها ارتباط برقرار مي
كند و به  او دخترش را در سن دو سالگي رها ميخوبي بازي كند،  مادري خود را به

كـه   يلحظـات . كنـد  همه مشكلات را تحمل مي ،تنهايي  سيندخت به. رود آمريكا مي
پـردازد، سـيندخت    گذراني مي آورد و به خوش هاي ديگر را به خانه مي زن ،پدرش

  .گر ماجراست برد و نظاره پايين به سر ميتنها در طبقه 
كـرد تـا از زنـدگي     درس خوانـدن سـعي مـي    در امرفرح با سعي و كوشش 

خود را نجات دهد، اكنون برايش خيلي سخت اسـت كـه بـا     ،روستادر بار  نكبت



٩ 

همـان جـاي قبلـي     و دوباره بـه  ،روستا ازدواج كند همان پسرهايعباس، يكي از 
  . بيند كه با عباس ازدواج كند ديگر نياري نمي ،با وجود بيژن يو ؛برگردد

: حسـاب آورد عبارتنـد از   هـا را نمـادين بـه    تـوان آن  هايي كـه مـي   شخصيت
ط فرح نماد تمام دختراني است كه از محي. سيندخت، الهي، مادر سيندخت و فرح

آيند و با دنياي جديدي آشنا  تهران مي ،به شهر بزرگي مثل ،روستا ةكوچك وبست
ديگر به آن محـيط   ،خواهند اب است و نميشوند كه برايشان بسيار زيبا و جذّ مي

جانبـه در آثـار سـناپور، افـرادي ماننـد       هـاي همـه   از شخصـيت  .گردنـد  بازقبلي 
  . توان نام برد سيندخت، ثريا و الهي را مي

 ،هـا  ها و ايجاد تقابل بـين آن  ها و نوع تيپ آن درباره انتخاب شخصيت ناپورس
وقتي قرار  ،آما آدم. ام ام و عمدتاً به اين چيزها فكر كرده گويم نشسته نمي«: گويد مي

هاي جـور بـا    گذرد، طبيعي است كه با آدم شهر مي رماني بنويسد كه در كلان ،است
هـا   ايـن . آيند ها توي ذهنم مي خود اين تيپ آدم و خودبه ،جور سروكار داشته باشد

شـهر و    شـهر، پـايين    ز بـالاي ا؛ هـاي متفـاوت   از فرهنگ. وتي دارندهاي متفا ريشه
او . »تهـران از نظـر مـن يعنـي همـين     . رسند هم مي جايي به آيند و يك شهرستان مي

كـر شـده   ها ف تنوع مشخصي از آدم ها با توجه به صيتخكه آيا انتخاب ش درباره اين
شـناختي   اما اين كه بخواهم كـار جامعـه  . ام قطعاً انتخاب كرده«: گويد است يا نه مي

كنم مناسبات زندگي در شـهر را   سعي مي ؛كنم نبوده، من به داستان فكر مي ، نهباشد
در هنگـام  . نظـر مـن، اتفـاقي نيسـت     كه بـه  ،افتد نشان بدهم و ناگزير اين اتفاق مي

هـاي مـذهبي انتخـاب كـنم يـا از       وم يك شخصيت از آدمگويم حالا بر نوشتن نمي
احمـدي،  (»كـنم  واقعيش را بخواهيد من فقط به قصه و ماجرا فكر مي. قشري ديگر

1386، 46 .(  
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فرهاد از يك كه (، ها ايجاد كرده كه تقابل بين شخصيت اين ةن درباريو همچن
مي كه اصلاً بـه  و بيژن آد ،فرح شهرستاني ؛ و دو سيندخت، متجد ؛خانواده سنتي

ديگر بگـذارد كـه تضادهايشـان پيـدا      ها را در كنار يك اين ؛خانواده وابسته نيست
: گويـد  مـي كـه  و آيا به اين فكر كرده اسـت  )شود و هركدام نماينده قشري باشند

خاطر تقابل است كه من يك شخصـيت از   به. دقيقاً نكته اصلي همين تقابل است«
 ـ. دهـم  تجدد تهراني قرار ميشهرستان را در مقابل يك آدم م راي مـن ايـن مهـم    ب

  .جاي بحث و تأمل است) 46،همان (»است
  : ديد  زاويه
ها، مكان و فضاي  نگرش نويسنده نسبت به شخصيت ةهمان نحو ،ديد  زاويه

دهد و  ديد، خواننده را در جريان داستان قرار مي نويسنده به كمك زاويه. داستان است
 .است كه در فضاي داستان قرار گرفته ،كند رتباط برقرار مياي با داستان ا گونه به

، گيرند هاي مختلفي براي روايت داستان بهره مي طبيعي است كه نويسندگان از شيوه
اي ازداستان زاويه  در رمان نيمه غايب زواياي ديد گوناگون روبرو هستيم در صحنه

  :پردازيم د در اين رمان ميهاي دي كند با توجه به معرفي كوتاه به زاويه تغيير مي
بـه شـيوه    ،هـاي اول و دوم و چهـارم و پـنجم    ، فصـل »غايب  نيمه«در رمان 

 ،در فصل اول به نـام مراسـم تشـييع، نويسـنده    . شود كل محدود روايت مي داناي
ها را  شهر و دانشگاه و خانواده محدود، فضاي كل ديد داناي خوبي با زاويه توانسته به

شـود، بعـد    مي ،اش، سيندخت كلاسي عاشق هم كه رهاد ، زمانيف. تصوير بكشد به
از ايـن بـه بعـد     ؛بينـد  تعليقي ميخورد، ديگـر اورا نمـي  مدتي از سوي دانشگاه از 

د به ياد لاي داستان، فرها هاي دروني فرهاد است و در لابه گويي پر از تك ،داستان
ود و دسـت و  ش ـ اين پاهاي من است كه راست مـي «: افتد خاطرات سيندخت مي
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ايـن سـرطان اسـت كـه بـر      . پاي من انگار كه نبايد مال من باشد، يا تنم، يا سرم
  ). 24 ،1379سناپور، ( »جايي كه خودش هست كشاند آن گردانم و مي مي

بـا   شود در اين فصـل  آغاز مي مراسم خواستگاري با عنوان،فصل دوم رمان، 
از  ،شود كه فرح جا شروع مي ز آنماجرا ا. روبرو هستيممحدود  كل ديد داناي زاويه

بـرون   قـرار بلـه   ، كـه جمعـه  بـراي شـب   تاكند  طرف پدرش تلگرافي دريافت مي
اش بـراي   همـراه خـانواده   كه بـه   ،عباس، حاضر شود و در اين مراسم با گذاشتند

   .آيد، با همديگر آشنا شوند ميها  ي آن خانه خواستگاري به
  

مـانتو را تـوي اتـاق خـودش در     «: شـود  يناراحت م شديداًفرح از اين موضوع 
بـر  . كنـد  آيد، احسـاس مـي   رود و مي آورد و خنكا را، كه خودش در امواجي كوتاه مي مي
  ). 132، همان (»جا روي ميز است مه چيز آنه. گردد توي آشپزخانه مي

 ؛شـود  روايـت مـي   )قهرمـان   مـن (با زاويه ديد اول شخص ،فصل سوم رمان
در ايـن فصـل   . چرخـد  گاه و دانشجويان و اسـتادان مـي  محور دانش داستان حولِ

را رهـا   شمادرش او و پـدر  ،راوي داستان، سيندخت است كه در سن دو سالگي
ماند  او تنها ميميرد و  پدرش مي بعد از مدتي ؛به آمريكا رفته است تنهايي كرده و

  . كند اش فرح زندگي مي با همكلاسي و
. توانم بروم سـاختمان معمـاري   مي«: ويدگ درباره استاد فيضيان مي ،سيندخت

از اين حرمت . از شرش راحت شوم. خلاص شوم ،توانم بروم و تا ظهر نشده مي
  ). 236 ،همان  (»اند ها اختراع كرده شان؛ از اين حرمتي كه آن ساختگي

الهـي  . شـود  روايت مي »الهي«محدود به ديد  ديد ة با زاوي ،فصل چهارم رمان
هـايي كـه    ياد خاطرات گذشته و سـختي  رسيدن ثريا است و بهدر فرودگاه منتظر 

گـردد   عاقبت ثريا بر مي. افتد مي ،هاي ثريا كشيده بود براي برآورده كردن خواسته
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آمدن راضي كند، در  توانست ثريا را به طور مي چه«. رسد و الهي به وصال خود مي
 ،هاي صدر ر حرفتأثي حالي كه نيامد، حتي وقتي كه سيمين در هفت سالگي تحت

 ؛مـادرش بـوده   ،شبي خواب ديده بود كه چند نفر دارند زني را كه او مطمئن بود
 ،همـان   (»...تا يك هفته تب كرده بود و هزيان گفته بـود   ،كنند و بعد تكه مي تكه
محدود به ديـد ثريـا روايـت شـده      كل ديد داناي ، از زاويهفصل پنجم رمان). 258
توانـد   كنـد و نمـي   ديدن سـيندخت را بيـان مـي    ار قابلاو فقط گفتار و رفت: است

ثريا «. اند بيان كند ديگر را نديده همه مدت كه يك احساس واقعي او را بعد از اين
سيندخت نگاه كند، مانتوش را درآورد تـا   كه ديگر به آن از بيكاري بود و بي: گفت

  ). 314 همان ،(»باغچه بنشيند كنار خودش روي صندلي بگذارد و رو به
هدف و جهت . گيرد اي است كه داستان حول آن شكل مي انديشه ،مايه درون :مايه درون

شود و  و اساس داستان بر مبناي اين هدف تنظيم مي ،دهد فكري نويسنده را نشان مي
 ،اصولاً. گردد ايجاد ميها اعمال و حوادث و جدال و روايتش  شخصيت ،براساس آن

ميرصادقي . مايه موردنظر نويسنده است يك يا چند درونهدف از ساختن داستان، بيان 
  : كند گونه تعريف مي مايه را اين درون
هـاي   اي كـه موقعيـت   خـط يـا رشـته    فكر اصلي و حاكم بر هر اثري است؛«

مايـه، فكـر و انديشـه حـاكمي      بياني ديگر، درون به. دهد هم پيوند مي داستان را به
گوينـد   همـين دليـل اسـت كـه مـي      برد؛ بـه  يكار م است كه نويسنده در داستان به

ــري، جهــت فكــري و ادراكــي نويســنده را نشــان مــي   درون ــه هــر اث » دهــد ماي
   )42،1367ميرصادقي،(

  : مردسالاري )الف

 ،جويي اين زروگويي و سلطه. نماد مردسالاري است ،صدرالديني، همسر ثريا
ها، همسرش را  گيري كند كه با اين سخت او فكر مي. هاي او دارد ريشه در بدبيني
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هـاي بـيش از حـد،     براي هميشه حفظ خواهد كرد، در حالي كه اين محـدوديت 
گونـه   ثريا رفتار شوهرش را ايـن  ؛كند شدن همسرش فراهم مي  زمينه را براي جدا

شناخت، حتي اگر شده با عينك و عصا و  شان مي ها را با وسايل آدم« : كند بيان مي
خاطر ايـن كـه بـدون     كني به باور نمي. زهرمارشانكت و شلوار و مو و كوفت و 

ي او رفتم آرايشگاه و موهام را رنگ كردم، چه بلايي به سـرم آورد، كتـك    اجازه
هـا   ثاثيـه مـرا همـان جـور مثـل ا     ار، موهام را با قيچـي ريزريـز كـرد،   كن زدنش به

  ). 1379،316سناپور، (»خواست مي
بـراي   ،فكـري بـا فـرح    ن هـم ديگر مردسالاري، پدر فرح است كه بدو ةنمون

فرح در مقابـل ايـن تصـميم پـدر ايسـتادگي      . گذارد برون مي قرار بله ،جمعه شب
اش  وقتـي فـرح از عمـه   . گـردد  وقت بـه روستايشـان برنمـي    كند و ديگر هيچ مي

منصرف كنـد،   ،تا با پدرش صحبت كند و او را از اين تصميم كند ميدرخواست 
كسـي را قابـل    بابات كه حـرف هـيچ  «: گويد ميپذيرد و  او اين درخواست را نمي

  ). 185، همان (»...ها را  خصوص حرف خودي داند، به نمي
مادرش خواهد تا پدر را از تصميمش منصرف كند،  فرح از مادرش مي يوقت

خواهي  مي«. كردن خواسته فرح را با پدر ندارد كند و حتي جرأت مطرح قبول نمي
  ). 185،همان(»آيي بگويي؟ خودت نميچرا  ام زير مشت و لگد؟ بندازي
تـاريكي، سـرما،   : برخـي عوامـل ماننـد   » غايب نيمه «در رمان : ترس و دلهره )ب

ايجاد فضاي ترس و دلهـره   خياباني در پارك به كلاغ و تجمع ولگردهاي سكوت، صداي
حالي كه فرهاد دارد با تـاريكي و سـرما    گي و بيدحالت افسر. كنند در داستان كمك مي

طور روي تخت نشسته بود، توي تاريكي سر بلنـد كـرد از    همان«. كند هنگي پيدا ميهما
هاي هميشه روشن شركت روبرو پيدا بود توي خاكسـتري سـاختمان    پنجره، فقط چراغ
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سـرما و   ،رفت بهتـر بـود   با موتور نمي«). 8 ،همان (»كه آسمان تاريك، قابش گرفته بود
  ). 10، همان (»ذهن آلودگي و خرابي خواب

نيز حالت سستي، ركود  ،فضاي بيمارستاني كه پدر روزبه در آن بستري است
تاريك با سنگيني حجمي ناپيـدا كـه آن    اتاق نيمه«. كند انسان القاء مي و ترس را به
يك گوشه چيزي تكان خورد و دوباره در سياهي فرو . اش حس كرد را روي سينه

خـود   ر، اشـباحي نابـه  ن اعصـا همه چيز انگـار مغروقـي مانـده از دورتـري    . رفت
  ). 15، همان (»شناور

در جايي از همين رمان، فرح نگران و مضطرب در جسـتجوي راهـي بـراي    
هـا و چنارهـاي زرد دو    فضاي خيابـان . جمعه است برون شب زدن مراسم بله برهم

وپـيس   چنارهاي زرد با تن لـك «: اند طرف خيابان با حالت روحي او تناسب يافته
هفـت   انـدازه عبـور شـش    اند روي خيابان كه بـه  بلندي زده شان طاق سبز و قهواي

هـا روي زردي آغـوش چنارهـا     هـا و گنجشـك   رديف ماشـين جـا دارد و كـلاغ   
 ،1379سناپور،  (»گذرند خوردن از بالا سرشان مي جور بي تكان اند و همين نشسته

 دليـل ايـن كـه    هـاي شـهر بـه    همچنين فضاي ترس و اضطراب آور پـارك ). 149
شـود تـا وقتـي فرهـاد از زبـان فـرح        سبب مـي  ،جايگاه ولگردها و معتادها است

كه مبادا بلايي بـر سـرش آمـده     اين ترسشنود كه سيندخت به پارك رفته، از  مي
هـايي بـه    معلوم نيست چـه جـور آدم  «. باشد، به سرعت خود را به پارك برساند

خـواهم آرام   مي. دانم نميواي ... جا پرسه بزند معلوم است اگر آن. سراغش بروند
چيـز ديگـري    جز پارك هيچ. جا تواند مواظب خودش باشد، اما نه آن او مي. باشم

بيـنم كـه روي    هـا مـي   رسم و از دور او را پشـت ميلـه   تا مي. جلو چشمم نيست
انـد و رو   دو تا آشغال با كمي فاصله كنار يك درخت ايستاده. نيمكت تنها نشسته

  ). 55و  54،همان(»به او نيششان باز است
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اش سـيندخت   كلاسـي  فرهـاد عاشـق هـم   » غايـب   نيمه«در رمان : عشق )ج
فرهـاد  . شرط سيندخت براي ازدواج، كمك براي پيدا كردن مـادر اسـت  . شود مي
گـردي   گويد اين مادري كـه تـو دنبـالش مـي     كردن به سيندخت مي جاي كمك به

. شـود  مكـاري بـا او نمـي   ه چيزي جز وهم و خيال نيست و با اين بهانه حاضر به
و مـن  «: گويد داند و در جايي با خودش مي فرهاد خودش را عاشق سيندخت مي

كـردم و   خواسـتم پنهـان كـنم، آشـكار مـي      ام را وقتي مـي  قدر احمقانه عاشقي چه
  ). 9 ،همان (»كردم گفتم پنهان مي هنگامي كه بايد آشكار مي

 ـ  رود و در آن سيندخت به آمريكـا مـي   ،عاقبت اش  كلاسـي آمريكـايي   ا هـم جـا ب
برعكس فرهـاد،   .زند سرانجام را مي هاي بي اين عشق و عاشقي ،كند و قيد ازدواج مي

الهي كه از دوستان خانوادگي سيندخت بود و بر اثر رفت و آمدهايي كـه بـا خـانواده    
مند شـده بـود و در زمـان اقامـت ثريـا در       علاقه ،مادر سيندخت ،به ثريا ،ها داشت آن

كنـد و ثريـا شـرط     الهـي از ثريـا خواسـتگاري مـي    . ديگر ارتباط داشتند با يك آمريكا
نهايت تـلاش خـود را    ،الهي. گذارد مي ،، سيندختدخترش را رسيدن به  شانازدواج

الهـي   ؛نداشـته اي در بر  ولي نتيجه ،كرده بودبراي مخفيانه آوردن سيندخت به آمريكا 
مدت، مانند پـدري مهربـان    در طول اين كند و تا سال آخر دانشگاه سيندخت صبر مي

آيد و سـيندخت   عاقبت ثريا به ايران مي. كند در قبال سيندخت احساس مسئوليت مي
   .رسد وصال ثريا مي و الهي هم به ،برد را با خودش به آمريكا مي

اسـاس   پايـه و بـي   كـه بـي   را شاهديم، طرفه و خيالي عشق يك ،در اين رمان
عاشق يكي  است كه ، فرحنمونه اين نوع عشق .انجامد مي جدايي به نهايتاًو  است

فقط يـك دوسـتي    ،براي بيژن اين رابطه. شود از پسرهاي دانشگاه به نام بيژن مي
با چند  ،بيژن علاوه بر فرح. در حالي كه فرح در فكر ازدوج با اوست ؛ساده است
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رابطه او با . ندارد ها را كدام از آن دختر ديگر هم رابطه دارد و قصد ازدواج با هيچ
   .ها صرفاٌ به قصدسوء استفاده است آن

بـار ديگـر هـم از     بار از صـدرالديني و يـك   ثريا يكاين رمان، در : طلاق )د
ترين عامل جدايي بين ثريا و صدرالديني وجود اختلاف  مهم. شود شهروز جدا مي

او  توانسـت ثريـا را درك كنـد و بـه     و صدر نمي ،در حد بيست سال است ،سني
: گويد هاي مادرش مي خواسته ةسيندخت دربار. كمك كند تا به آرزوهايش برسد

مادرم تازه ديـپلم گرفتـه   . سال از او بزرگتر بود وقتي ازدواج كردند، پدرم بيست«
خواسـت درس بخوانـد،    مي. كه شوهرش دادند ،دانشگاه  خواست برود به مي. بود

پـدرم  . گيرد، ميهماني و مسافرت برودكلاس موسيقي و تئاتر برود، رانندگي ياد ب
   ).120 ،1379سناپور، (»خريد بكند گذاشت حتي نمي

  : موضوع
موضوع، اهميت و . داستان بدون موضوع، مانند ساختمان بدون شالوده است

  . آيد وجود نمي  خاصي در داستان دارد و اساساً بدون آن داستاني به يگاهجا
كنــوني و  ة ت دانشــجويان در جامعــمســائل و مشــكلا رمــان ســناپور،موضــوع 

و مناسـب   كردن راه صـحيح   براي پيدا ادراك كافيو عدم  ،با آنها  آگاهي كافي آن عدم
بـراي  توجـه  موضوعي جديـد و جالـب    نسبتاً اين رمان .مقابله با مشكلات است براي
طبيعـي اسـت كـه هـر اثـر نقصـان و        ،شـود  محسوب مـي امروزي  جامعه جوانانقشر 

البته انتقاداتي هم بـه آن شـده اسـت از     ،يي هم دارد و اين رمان از آن نيستها نارسايي
دانـد و ديـدگاه چنـدان     موضوعات را عـادي و سـطحي مـي    ،آقاي محمدي اينجمله 

بـار  » غايـب  نيمـه  «رمـان  «: گويـد  بـاره مـي   وي در اين. ندارد اين رمانخوبي نسبت به 
اي روايـت   ينـه مناسـب و هوشـمندانه   زم داستان اگرچه در پس. اي بسياركمي دارد قصه
غايـب،   در واقـع موضـوع رمـان نيمـه    . شود، اما خود چيز جالب و قابل تأملي ندارد مي
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افتـد، نكتــه   چـه در آن اتفـاق مـي    شـدت عـادي و سـطحي اســت و آن    موضـوعي بـه  
به اين ترتيب اگر نحوه روايت سناپور و نفـوذ عمومـاٌ   . نيست ،اي از هستي ملاحظه قابل

ها نبود، داستان او نزديكـي دردنـاكي بـه داسـتان      شخصيت دروندر ذهن و  موفق وي
  ). 1 ،1379محمدي، (»يافت وار مي عتماديا. فارسي ر

. اين رمان اسـت كـه چنـدان بـارز نيسـت      ديگر نيز از موضوعات »فقر اقتصادي«
ايـن  او در  ؛دانـد  را جالب و موضوعات آن را قابل قبول مـي » غايب نيمه «رمان  ،نژاد طه

تنگ زندگي را خيلي راحت و بـدون دسـت و پـا زدن و     ةفقر و عرص«: گويد زمينه مي
بينـد   هـيچ جـا صـلاح نمـي    . سازد درازگويي در صفحه هفده، از زبان زن محسوس مي

سـازد   اما فضا را مـي . گاهي اوقات هم تلگرافيگويد و  مي كوتاه و موجز ؛پرحرفي كند
  ). 22 ،1383اد، نژ طه( »برد و تو را در خود فرو مي
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  : وگو گفت

گاهي از طريق . شود وگو صحبتي است كه بين دو يا چند نفر برقرار مي گفت
ها پي برد و گاهي  افكار دروني شخصيت صورت مستقيم به توان به وگوها مي گفت

تواند  وگو فقط جنبه نمايشي دارد و خواننده تنها با حدس و گمان مي نيز گفت
هاي طبقاتي  ويژگي«). 225 ،1367ميرصادقي، (پيدا كند  ه دستمقصود نويسند به

بازاري،  دانشگاهي، زبان زبان. گفتن شخص تأثيرگذار است برنحوه سخن
اگرچه ممكن است . شهر با هم يكي نيست پايين محافل بالا و زبان مردم زبان

خصوصيات اساسي و صفات موروثي و اكتسابي در اشخاص مختلف يكسان 
هاي اي خاص دارد و ويژگي مله از سخنانشان، رنگ سخن طبقهباشد، ولي هر ج

  ).356 ،1382يونسي، (»كند ز هم متمايز ميها را ا طبقاتي آن
بـه ويـژه   و  ،ترين راه ايجاد ارتباط بـين همـه موجـودات زنـده     وگو مهم گفت

تواننـد احساسـات و عواطـف و     ها مي وگو انسان با گفت. ديگر است ها با يك انسان
ديگر بـاخبر شـوند و بـا توجـه بـه       هاي خود را بيان كنند و از وضعيت يك انديشه

بـرادر   (هنگـامي كـه فريـدون   . وضع روحي طرف مقابل، با او ارتباط برقـرار كننـد  
كه مدت زيادي دور از خانه بوده و هيچ خبري از خـود   دليل اين را به ،فرهاد)فرهاد
نـه  «  :كنـد  را اين گونه بيان مي كند و ناراحتي خود ها نداده است، سرزنش مي به آن

   ).19 ،1379سناپور، (»ي و نه حتي آبرويشاش بود فكر زندگي به
 ،كند و از او خانه فرح را پيدا مي ،وجوي زياد بعد از جست ،زماني كه فرهاد 

با يكـي از  «: دهد گونه به او پاسخ مي پرسد، فرح اين مي )سيندخت(درباره سيمين
ام كاري دارد و نـه   گفت نه به گذشته اش نامزد كرده، مي هاي آمريكايي كلاسي هم

گوسـاله  . خواهـد  چيز جز همان كه هستم نمي هيچ. فكر و خيالم ام و نه به به آينده
گرفتار انتظارات و آرزوهـاي دور و دراز  . نبود كه گول عشق و عاشقي را بخورد
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اي اسـت   فرح به گونهشيوه بيان  ).128   و 127 ،همان ( »خانواده و ديگران هم نبود
را، بسـيار  ) سـيندخت (كه گويي ضربه سختي از مردها خورده و اين كار سـيمين 

. اسـت  رفتهكار  بسيار به دروني گويي تك، »غايب  نيمه«در رمان . داند عاقلانه مي
است كه مدام در درونش درگيري و  يفرهاد شخصيت،در فصل اول  ،عنوان مثال به

نپرسيد پس « :گويد او با خود مي ؛زند خودش حرف مي و با ،شود ديده مي نگراني
طـوري   با آن لبخند هوشيار و آرامش ايـن . هات توجه كردي عنوان چي به لباس به

   ).9، همان (»كرد خودش را از جواب دادن خلاص
نـاراحتي خـود را نسـبت بـه      »اش هاي دروني گويي تك«نيز فرح با  ،در فصل دوم

كنـد   چـه فرقـي مـي   «. كند ابراز مي ،خبر از او گذاشته است يپدرش ب ،بروني كه قرار بله
راه  ،هشـت سـاعت    كند؟ چه اهميتي دارد كه دخترشان را هفـت  كي با كي عروسي مي
شـان؟   وشآورند، يا از بغـل گ ـ  هاي پرتقال بي هاي پيچ در ييچ باغ شهر و جاده و كوچه

    ).146، همان ( »گذرد وقت شوهرش دارد مي
هـا   گـويي  پردازد و با اين تك مي »دروني گويي تك«ز سيندخت به ني ،در فصل سوم

. بـدهم  طـور ادامـه   تـوانم همـين   نمي. ايستم مي« . كند ناراحتي روحي خود را آشكار مي
حتي اگر گويند،  گذرند و چيزي مي شنوم، وقتي كساني از كنارم مي كلمات را ديگر نمي
  ). 229، همان (»سلامي به من باشد

  

   گيري نتيجه

بخش بسيار و  داردساختار منسجمي  ؛غايب از نظر عناصر داستاني رمان نيمه
آيد،  شمار مي كوتاه و رمان به كه يكي از عناصر مهم داستان »وگو گفت«آن را مهمي از 

  . دهد تشكيل مي
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گويي  تك ،صورت  و هم به )رويارو( طرفه صورت دو  بههم گوها  و گفت
هاي طبقاتي،  ويژگي ؛خوبي توانسته  بهوگو  فتگاز طريق  نويسنده. استدروني 

ها  هاي جسمي و روحي شخصيت ويژگيساير شغلي، ميزان تحصيلات، سن و 
علاوه بر آن، عنصر شخصيت اصلي و  .هاي خود منعكس كند را در نوشته... و

فرعي و پويا و ايستا در اين رمان به درستي براساس درون مايه تنظيم و 
كردن  نير شامل پيدا» غايب نيمه«رمان  ةماي درون .شده استبكارگيري 

اقتصاد اجتماعي و رفتارهاي جوانان  ...ودلهره و ترس وازدواج، عشق گمشده، نيمه
هاي فرهنگي، اجتماعي و  از اين رو، رمان در حيطة رماندهد  معاصر را نشان مي

هاي سناپور داراي  سياسي قرار گرفته؛ و از نظر محتوا و مضمون، كتاب
  نيمه«نويسنده، در رمان . باشند موضوعات جديد و مربوط به جامعه معاصر مي

ماجراي عشق  يبيان عشق پرداخته است، سپس فراز و فرودها  ، بيشتر به»غايب
: توان عنوان مثال مي به  ؛طرفه را بيان كرده است هاي يك رااز جمله معايب عشق

گونه بيان  توان اين موع ميكه در مجعشق فرح را نسبت به بيژن اشاره نمود 
زاويه ديد، درون مايه، موضوع و  داشت كه عناصرداستاني همچون شخصيت،

  . گيري وجود دارد طور چشم وگو در اين اثر به گفت
نيز جلوه اندكي  است كه در اين رمان مردسالارياز موضوعات قابل توجه 

د با چه كسي ازدواج كن كه براي او تعيين مي »پدر فرهاد«عنوان مثال  به. دارد
، دهد ادامه تحصيل نمي ةاجازنه تنها به او  ،صدرالديني، همسرثريا ؟ و يابكند
 ،هاي او همين اجبارها و زورگويي ؛دهد به او نمي ،خريد كردن را هم ةاجاز بلكه

  . باعث شد تا ثريا براي هميشه او را ترك كند و به آمريكا برود
درون مايه رمان نيمه  ،نتيجه حاصل شد كه اين ،رمانمايه  با توجه به درون

با آن  ،غايب بيشتر بازتاب مسائل و مشكلاتي است كه نسل جوان امروز



٢١ 

عشق، ازدواج، مردسالاري، ترس، دلهره، طلاق : از جمله :كند وپنجه نرم مي دست
از اين ... هاي اجتماعي و افراد، كشمكش  دروني  هاي و جدايي، تنهايي، كشمكش

  .بندي كرد طبقههاي فرهنگي، اجتماعي  در حيطه رمانان رمان او را تو ، ميحيث
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آيي اثر حسين  نگاهي چندجانبه به رمان ويران مي«نژاد،حسن؛ طه -2
  .ش1383 ،مرداد 9؛ جشن كتاب، شماره »سناپور
اثري كه (ديد نوشته حسين سناپور نگاهي به زاويه«محمدي، كامران؛  -3

  .ش1379، 11/10/79جم، شماره نشريه  نشريه جام» )تاريخ مصرف دارد
 

 


